
 از آ ن  هیناش   یو دعاو  سرقفلی
 دامغانی ی: محمدتقس ندگانی نو 

 44شماره    1334: کانون وکلا  منبع 
از حقوق مسلم ش ناخته   یکیبعنوان  یدر معاملات تجار نک ی آ ن عرفا معلوم است،ا فیکه تعر  ی،حقسرقفلی

.در جزء اموال منقول تاجر و کاسب و  شودی رد و بدل م  و پولهائ  گردد یانجام م  شده و بر سر آ ن معاملات 

و برات تاجر تاجر   ،سفتهفلی سرق شود،باستناد ی محسوب م  شهی حجره و مغازه ه  او سرقفلی در صورت دارائ 

 دارند؛ولییم  و اعتبارات تاجر محسوب  را جزء دارائ  و سرقفلی  کندی او اعتبار باز م  یو بانک برا خرندیرا م 

را   از سرقفلی هیناش    یو دعاو دانند ین  قانونی  آ نرا عنوانی  شودی بحث م  در محاکم از سرقفلی کهیهنوز هنگام 

 .شمارندی قابل طرح ن 

 ست؟ ی قابل مطالبه ن  سرقفلی یاآ  

  قانون مدنی   338نظر آ نها ماده  دیو مو  دانند یم  یو شر عی داش ته باشد قابل ب  تی ن ی فقط آ نچه را که ع  یگروه

و فروش   د یکه خر  امروز چه بسا اموالی بعوض معلوم«؛ولی ی ع  کیعبارتست از تمل  ع ید»ب یگو یاست که م 

  و مهمتر از آ ن - برق از آ ن جمله است یوی ن- ستی ندارد و قابل قبض و اقباض ن  تی ن ی ع  چوجه یو ب  شودی م 

از هر جهت   . اسم تجارت اند مانند اسم تجارت که قانون صراحتا نقل و انتقال آ نها را مجاز دانس ته یامر معنو

قانون آ نرا قابل نقل و انتقال   است ولی یو اعتبار  یکاملا معنو یاست و امر درست مانند حق سرقفلی

آ ن   یقابل نقل و انتقال است که رو  یزن حق سرقفلی  نیو بنابرا ته آ نرا بر عهده گرف  ت یو حما انتیدانس ته؛ص 

 است  یدگیاز آ ن در محاکم قابل طرح و رس   هیناش   یدعاو جه یمعامله کرد و بالنت  توانی م 

  فروش ندیتاجر ورشکس ته را م  تجارتخانه تهران معمول است که سرقفلی یامور ورشکس تگ هیاداره تصف  در

 :س ندی نو ی در صورتمجلس فروش م  ییمنته 

صلح   یادر حجره دارد فروخته شد، که ورشکس ته یگریحقوق د ه یموجوده در حجره و ک  و صندلی  یزم»

 «.شد

 !اندبکار خود داده  را فروخته و هم با عدم ذکر آ ن جنبه قانونی   خودشان هم سرقفلی الیب 

 ست؟ ی انتقال نافذ ن  نیا یاو آ   صورت گرفته چه امر خلاف قانونی - منتقل شد  اگر ذکر شود که سرقفلی یاآ  



که    نستی است و مگر نه ا عرف  ذیملاک صحت معاملات تنف  نیتر ی و قطع  نیتر ق یکه دق  سنت ی نه ا مگر

 د؟ ی نمایم  ذ یمعامله را تنف  نیعرف مسلم تجارت ا

حق   نیاز ا هیناش   یمعامله کرد؛و دعاو توان ی آ ن م  ی قابل نقل و انتقال است؛رو قطع و مسلم سرقفلی  بطور

نسبت بآ نها   مدنی  دادرسی یقانون آ ئ 3بر طبق ماده  در محاکم قابل طرح است و محاکم موظف هستند که 

 .کنند  یماتخاذ تصم تای ماه 

 :دیگو یم   دادرسی یقانون آ ئ 3 ماده

  هیدر قض  اصلا قانونی  یامتناقض باشد  یا نبوده یحصر یا کامل  یموضوعه کشور یقوان کهیدر صورت ...

و  موضوعه و عرف  ی موافق روح و مفاد قوان دی با یدادگستر یمطروحه وجود نداش ته باشد دادگاهها

 .«ند ی را قطع و فصل نا  هیعادت مسلم قض 

مس تآ جر ش ناخته   یبرا  است که  جزء حقوقی اگر مسلم باشد که بر طبق عرف و عادت سرقفلی نکی ا

  انیز بدهند و با کسب نظر کارش ناس م یحق رآ   نیبنفع صاحب ا د یکه محاکم با ستی ن  دیترد یحا گریشده؛د

را خود متصرف   لکمس تآ جره خارج نوده و م یمس تآ جر را از ع خواهدیم  که یو مالک را)مالک  ییآ ن را تع 

 عدوانی  از تصرف  ییقانون طرز جلوگ  9بماده  دیآ نچه که در بالا گفته شد مؤ  ندی بپرداخت آ ن بنما شود(محکوم

قانونگذار در هر حال متوجه وجود حق   که  داردیمسلم م  مدنی  دادرسی یقانون آ ئ 680 الی 677و مواد 

  هیاز روح  است که صرفا ناشی نکرده مربوط بعللی ذکر بوده است و اگر صراحتا آ نرا در قانون سرقفلی

 .بحث جداگانه است( ن یاست)ا رانیا یقانونگذار

  کهیاز امور صراحتا در قانون ذکر نشده در حال  یاریکه بس   دانند یسر و کار دارند م   رانیا یکه باقوان کسانی 

 .است حق سرقفلی  یو از جمله ه  کندی م  تی و از آ نها حما ش ناسدی م  ت یقانون آ نها را برس 

 :دیگو یکه م   از تصرف عدوانی  ییطرز جلوگ قانون

 یحل و فسخ شود و قانون آ ئ  دیبا ت ی حک  و طبق قانون ستی قانون ن   نیدکانها تابع ا هیمربوط به تخل  یدعاو

  یاجبار تیراجعه به مس تغلات را قابل ارجاع بحک  یدعاو 680 الی 677که در مواد   مدنی  دادرسی

 .هستند حق سرقفلی   انیدر مقام ب  قت یدر حق  داندیم 



قانون مجازا که تجاوز  249 الی 244کرده و مواد  فیرا تعر  قانون تجارت که اسم تجارت  582 الی 576 مواد

  حق سرقفلی  هیکه شب   را قابل مجازات دانس ته است)حقوقی فیو اختراع و تآ ل  از اسم تجارت  هیبحقوق ناش  

  سمی دگمات  کنوع ی صرفا  یدعاو نگونهی و عدم اس تماع ا- باشدی م  ؛ حق سرقفلی  است(و وجود عرفی

 .است کیاسکولاست 

 ت ی و حق مالک  سرقفلی  حق

آ نجا که   کنند،تای م  دای تعارض پ  گریکدیدر بعض موارد با  تی و حق مالک  که حق سرقفلی سد ی بنظر م یچن

دو حق مرجح و حاکم   نی از ا کی در صورت تعارض کدام  یاند؛آ  ی نمایمحدود م  یارا مخدوش و   تی مالک  سرقفلی

مانند حق ارتفاق   شودی عارض و وارد م  ت یاست که بر مالک  از حقوقی معتقد شد که حق سرقفلی دیاست.با

تا آ نجا وسعت   تواندی هرگز دامنه آ ن ن  ولی است  ت یمالک  دیعرفا ش ناخته شده موجب تحد کهیو در حدود

مس تاجره منقطع ساخته و   ی المثل رابطه موجر را باع که تسلط مالک را از ملک سلب کند و فی بدیا

 .مداخلات و تصرفات او را ممنوع دارد

 کند؟   هیدر رآ س موعد ملک را تخل  تواندی مالک ن  یاآ  

 شکل دهد؟  ییوضع و تغ  ییدر ملک خود تغ  تواندی مالک ن  یاآ  

  یسؤالها جواب منف نی مطالبه کند؟ اگر با یشتری اجرة المثل ب  تواندی اجاره با مالک ن  در صورت ترقی یاآ  

بطور دربست جواب   کهیو در صورت  یمحکم داده باش  مالک  تی داده شود مانند آ نست که به سلب مالک 

که عرف   یکرد؛حک  انیرا ب   ه یحکم قض  توان ی جمله م   کی در  است؛ ولی یمنتف مثبت داده شود حق سرقفلی

 :است یو آ ن حکم چن  کندی آ ن عمل م  بآ ن معتقد است و بر وفق 

مس تاجر   موظف است سرقفلی ملک را دارد ولی ه یحق تصرف در مس تاجره را دارد.مالک حق تخل   مالک

  یوی از آ نست پ تریجتر از قانون و راعرف که محکم   یحکم قطع  نیموظف هستند از ا یز را بپردازد و محاکم ن

 .کنند 

است   دیراجع بآ ن بود.ام  و افتتاح باب مباحثه  مس ئله سرقفلی یدر بالا ذکر شد از جهت طرح ک آ نچه

 حق مطلب را ادا کنند.  ی جهت توجه نظر خود و کماه نیصاحبنظران فقط از ا


